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 »نوروز« از آشناترین واژه ها برای تمام 

رویداد
ایرانیان و فارسی زبانان اســت. این 
ــر از مـــرزهـــای  ــراتـ ــی فـ ــان ــت ــاس آیـــیـــن ب
جغرافیایی ایران امروزی است و نه تنها 
ــای فـــارســـی زبـــان مانند  ــوره ــش ک در 
ــر گـــوشـــه ای که  ــه در ه افــغــانــســتــان و تــاجــیــکــســتــان ک
تحت تأثیر فرهنگ ایرانی بوده است، رد و عطر و نشانش 
گانی است  دیده و حس می شود. »نوروز« از آن دست واژ
که به تنهایی میلیون ها انسان را با گذشته دور، تاریخ 
کانی شان پیوند می دهد. دکتر نعمت ا...  کهن و آیین نیا
فاضلی، انسان شناس، نویسنده و استاد پژوهشکده 
مــطــالــعــات اجــتــمــاعــی، پــژوهــشــگــاه عــلــوم انــســانــی و 
وز را وطن ایرانی می داند که ما  مطالعات فرهنگی، نور

در آن زندگی می کنیم، با آن به روز و نو می شویم.
ــی، تــوجــه به  ــت کــی و تــمــیــزی، دوس او انــســان گــرایــی، پــا
حقوق بشر، دموکراتیک بــودن، شادی خواهی و... را از 
وز می داند. آیینی که هر  گی های نور مشخصه ها و ویژ
جای جهان رفته، بی تنش و تعارض پذیرفته شده است.
آنچه در ادامــه می آید، بخشی از سخنرانی این استاد 
وز امروز، در مراسم پنجاهمین  دانشگاه با موضوع نور
همایش میان فصلی مؤسسه خردسرای فردوسی و در 
آستانه سالروز پایان سرایش شاهنامه فردوسی است. 
این مراسم در سالن همایش آریو مصلی نژاد برگزار شد. 
دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر علیرضا قیامی، استادان 

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 
خ فر، عضو هیئت علمی  و دکتر فرزانه فر
وهش هنر دانشگاه نیشابور، از  وه پژ گــر

دیگر سخنرانان این برنامه بودند.

 zاگر نوروز نبود ما هم نبودیم

همان طور که دولتمند خال اف، شاعر 
و خواننده فقید تاجیک، در شعری 
ــت«، به  می گوید: »شاهنامه وطــن اس
همان سیاق نوروز هم وطن است. ما 
در نوروز وطن می سازیم. در تمام تاریخ 
چندهزار ساله نوروز، نوروزیان در سراسر 
ــوروز خــودشــان را ساختند و  جهان، ن

امروز هم همین کار را می کنند.
کــتــاب  ــانـــی در  کـ ــا ــاد بـــقـــایـــی مـ ــ ــت اســ
»نگرش های ایرانی« پرسش شگفت و 
قابل تأملی را مطرح می کند و می نویسد: 

گر نــوروز نبود ما چگونه بودیم؟ باید از خودمان  ا
گــر نــوروز نبود ایــران امـــروز، احساسات و  بپرسیم ا
عواطف و زبان ما چگونه بود؟ ما چگونه می توانستیم 
بدون نوروز باشیم؟ آیا اساسا ما دیگر حضور داشتیم 
گر نوروز نبود ما هم  و بودیم؟ پاسخ من این است که ا
نبودیم. در کتاب »نوروز نوشت« برخی از جنبه های 
نـــوروز امـــروز را توضیح داده ام. گفتمان نـــوروز در 
ایــران معمولا یا گفتمان اســطــوره ای است یا ادبی 
یا تاریخی. در این چند سال اخیر برای خدشه دار 
کردن نوروز چیزی درست شده با نام آسیب شناسی. 
چهار تا ترقه بازی و آتش بازی را بهانه ای کرده اند 
برای حمله به آیین با کلیدواژه آسیب شناسی نوروز. 
از این ها که بگذریم نــوروز امــروز به نــدرت موضوع 
ــوده اســت. اینکه نــوروز  تأمل اهــل فکر و اندیشه ب
کمتر به آن  وطن ماست، واقعیتی عینی است، اما 

 اندیشیده ایم.

 zنوروز و سازمان

ما تقریبا شصت روز از سال را از اوایل اسفند تا پایان 
گی های  فروردین با نوروز زندگی می کنیم. یکی از ویژ
نوروز امروز این است که طول آن شصت روز است. 
ما در عصر سازمان ها زندگی می کنیم. سازمان های 
ما با نوروز سامان پیدا می کنند؛ حساب و کتابشان، 
گردش مالی شان و حتی آنجایی که می خواهند روح 
و انرژی و سرمایه عاطفی سازمان را ارتقا بدهند، از 
نوروز برای ارتقای آن استفاده می کنند. در نوروز 
کارکنان و فضای اخلاقی  محبت های بین مدیر و 

سازمان ارتقا پیدا می کند.

 zنوروز و شهر

شهرهای ما شصت روز نوروزی می شوند. خیابان ها 
و رفت وآمدها و گرمی و رونق شهر را در این شصت 
روز می بینیم. شهرها، شهرهای نوروزی می شوند، 
آن هم به شیوه مدنی، نه حکومتی. شهروندان در 
محلات و خیابان های اصلی و فرعی، شهر را نوروزانه 
می کنند. از اول اسفند تهران و خیلی از شهرهای 
ایران نوروزی شده است. البته در 45سال اخیر زمان 
نوروز بسط پیدا کرد. زمانی که من بچه بودم، این قدر 
که حتما می دانید دلیلش چیست.  طولانی نبود 

البته من آرزو می کنم 365 روز سال نوروزی شود.

 zنوروز و ساختار آموزشی

نوروز در ساختار آموزشی ما تنیده شده است، مدارس 
لبته نــه اینکه در  . ا . . و دانشگاه ها و
کید کنند  کتاب ها خیلی روی نوروز تأ
و بخواهند دانــش آمــوزان ما ساختار 
عــاطــفــی و شــنــاخــتــی نـــــوروزی پــیــدا 
کنند، اما خانواده ها و دانش آموزان و 
دانشجویان و دل های نوروزی که در 
نهادهای آموزشی هستند با نوروز انس 
کرده اند. برنامه درسی  و الفتی پیدا 
وزی  لاجــرم با تعطیلات و فراغت نــور

تنیده شده است.

 z نــوروز امروزی در حــوزه عمومی رخ

می دهد

وقتی می گوییم نوروزِ امروز، دیگر فقط 
بحث داستان تاریخی یا اسطوره ای 
نــوروز نیست. داستانِ نــوروزی است 
که امروز دارد ساخته می شود. اتفاق 
جالبی کــه افــتــاده ایــن اســت کــه مــا دیــگــر نـــوروز را 
 ، ؛ در فرهنگ سراها گیریم در خانه ها جشن نمی 
کز فرهنگی و در حوزه عمومی شهر  آموزشگاه ها، مرا
داریم جشن می گیریم. می خواهیم نوروز را در کنار 
خ جهانیان و سیاست بکشیم. این  هم و با هم به ر
است نوروز امروزی. اجداد ما در هزار سال پیش در 

فرهنگ سرا گرد هم نمی آمدند.

 zنوروز در نورون های مغزی انسان ایرانی

تحقیقات امــروزی علوم اعصاب و علوم شناختی 
که وقتی ملتی برای مدتی طولانی  نشان می دهد 
با رسمی، آیینی یا عادتی زندگی می کند، مغز او آن 
گونه شکل می گیرد. مغز انسان ایرانی مغز نوروزی 
است. نورون های نوروزی در مغز ما هست. اینکه 
هیچ کس، هیچ نیرو و هیچ ایدئولوژی ای نتوانسته و 
نخواهد توانست شأن و قدر و ارزش نوروز را به عنوان 

گیر ترین آیین  عالی ترین، والاترین، دیرین ترین و فرا
ایرانی خدشه دار بکند، دلیلش همین است. هر کس 
گر  با هر ایدئولوژی محکوم شده به اینکه -حتی ا
قلبا هم نوروز را نمی خواهد- تظاهر به احترام به 
نوروز کند. بنابراین، این نورون های نوروزی هستند 
که انسان امروزی ایرانی را دارند هدایت می کنند. 
نوروز امروز و انسان امروز ایرانی در هم تنیده اند. 
ما می دانیم که نوروز شادی است، آن هم شادی 
پایدار. هیجان نیست. رضایت پایدار است از بودن 
و زیستن و ایرانی بودن؛ ایرانی اعم از ترک و کرد و 
عرب و بلوچ و فارس یا هر گویش و زبان یا هر مرام 
که به آن ها  و آیینی، به جز سیه رویان و تبه کاران 

کاری نداریم.

 zنوروز شادی پایدار است

این نورون های نوروزی چگونه عمل می کنند؟ شما 
در زندگی روزمره تان چند کار را انجام می دهید که 
حاصل نورون های نــوروزی اســت. یکی این است 
که ما ایرانی ها شــادی نــوروزی را با تمیزی تعریف 
کی  کرده ایم. این اتفاق کوچکی نیست که تمیزی، پا
و سلامت را گره زده ایم با نوروز. هیچ آیین دیگری 
نداریم که تمیزی و سلامت محیط و بدن و فضا را 
در خودش تعریف کرده باشد. در فلسفه اسطوره ای 
نوروز، ایرانیان باستان بر این باور بوده اند که نوروز، 
روز پیروزی خیر است بر شر. این خیر چیست؟ یکی 
که  از وجــوه خیر تمیزی اســت. بــرای همین اســت 
ک و تمیز می کنند  خانه ها را در آستانه نوروز چنان پا
کثیفی، تیرگی و تــاری را بزدایند تا خیر  ع  که هر نو
در اشیای خانه هم دیده شود. بدن های نوروزی 
خودشان را به زیباترین وجه می آرایند تا زیبایی 
در بدن ها دیده شود؛ زیبایی خیر است. به همین 
ترتیب ما نوروز را در تجربه روزمره مان می بینیم و 
می کوشیم تا پیروزی خیر بر شر، زیبایی بر زشتی، 
روشنی بر تاریکی و خوبی بر بدی را تحقق ببخشیم. 
نوروز امروزی به این معنا شادی پایدار را می آفریند.

 zنوروز آیینی است که حضور همگان را می پذیرد

از شگفتی های نوروز این است که هم دیرین است 
و هم امروزین. شگفتی شاعرانه نوروز در این است 
که دیرین ترین آیین ایرانی است، اما در عین حال 
امروزی ترین آیین هم هست. چون شما در نوروز 
هیچ مانعی برای زندگی نمی بینید. نوروز عین زندگی 
وز مانع زندگی،  اســت. هیچ عنصری از معنای نــور
سلامت، زیبایی و با هم بودن نیست. هیچ عنصر 
نوروزی طردکننده نیست، آدم ها را به دو دسته زشت 
و زیبا یا به چپ و راست و دسته بندی های دیگر 
تقسیم نمی کند. نوروز دموکراسی است به معنای 
دقیق کلمه. مشارکت همگان با هر مذهب، هر نژاد، 
هر زبــان، هر جنسیت و هر موقعیت است. زندگی 
واقعی واقعی امروزی در واژه دموکراسی معنا پیدا 
می کند. دموکراسی یعنی همه انسان ها ارزشمندند، 
همه انسان ها حق مشارکت دارند، همه انسان ها 
می توانند دیده شوند. همه فرهنگ ها، همه زبان ها، 
گی ای به رسمیت شناخته  گروه ها با هر ویژ همه 
می شوند. نوروز امروزی ترین آیین ایرانی است. تنها 
آیین ایرانی است که این مشارکت، این به رسمیت 
شناختن، این اعتبار بخشیدن به همگان با هر زبان 
گی را تضمین می کند و می پذیرد.  و فرهنگ و هر ویژ
شما جایی را می شناسید؛ هر جمعیت یا گروهی در 

هر منطقه ای از ایران که احساس بکنند نوروز آن ها 
را طرد می کند؟ نه وجود ندارد. برای همین است که 
گیرترین آیین ایرانی است. اینکه می گویم نوروز  فرا
امروزی است، چون در بنیان معنایی اش مشارکت، 
ر بخشیدن و  احترام  ، اعتبا به رسمیت شناختن
نهادن به حقوق بشر وجود دارد. برای همین است 
که دیرینه ترین آیین، امروزین آیین ایرانی هم هست.

 zنوروز مدنی ترین آیین ایرانی است

نــوروزِ امــروز در عین حال مدنی ترین آیین ایرانی 
اســت. هیچ آیینی وجــود نــدارد که به انــدازه نوروز 
مدنی باشد. نیازمند هیچ ایدئولوژی ، هیچ آیین نامه 
و دستور از بالا و پایین نیست. نیازمند هیچ سازمان 
سیاسی نیست. نوروز از نورون های نوروزی مغزهای 
ایرانی سرچشمه می گیرد. در تمام تاریخ هم نوروز 
مــدنــی بـــوده، حــتــی وقــتــی دســتــگــاه هــای سیاسی 
خواسته اند از نوروز استفاده کنند باز نوروز مدنی 
باقی مانده است. نوروز امروز، نوروز انسانی است. 
نوروز برای انسان هاست، با انسان هاست. انسان 
به معنای دقیق کلمه؛ انسانی که می خواهد زندگی 
کند، رشد کند، یاد بگیرد، آزاد باشد، احترام ببیند، 
هــویــت داشــتــه بــاشــد و انــســانــی کــه مــی خــواهــد در 
گی ای که دارد خلاقانه زیست کند.  جهان با هر ویژ
نوروز به این معنا انسانی است. انسانی ترین آیین 
ایرانی است. یعنی انسان ایرانی و نورون نوروزی به 
گونه ای است که هسته معنایی آن به لحاظ معنایی 
تا به امروز انسانی باقی مانده است. این آیین چون 
انسانی است، به هر سرزمینی که ایرانی ها می روند 
پذیرفته می شود؛ بدون تنش و چالش و تعارض؛ 
در امریکا و اروپا و امریکای لاتین و افریقا و... در هر 
وز بدون  که انسان ایرانی هست، آیین نــور جایی 
تنش پذیرفته شده است. جهان از نوروز استقبال 
می کند. دلیلی بنیادین در این وجود دارد. چون 
ــرده اســت.  ک نـــوروز بــا فطرت انــســان انطباق پیدا 
چون نوروز با نیازهای وجودی انسان انطباق پیدا 
ــرده اســت. تــعــارض هــا را می کاهد و بــر شادی ها  ک
افــزایــد. توجه مــا را بــه طبیعت جلب می کند.  مــی 
آیــیــن سربلندی و عــزت و شــادی و انــســان گــرایــی 
ــوروزی چهره ها شــاد است،  اســت. در آیین های ن
دل ها شاد است، بدن ها زیباست، فضای نوروزی 
وز   فضای بخشش و گذشت است. این ها همه نور

امروزی است.

 zنوروز آیین نو شدن و تغییر است

وز نو  گی بنیادین جامعه معاصر تغییر است، ر ویژ
روزی است که مقام تغییر و پویایی را پاس می داریم. 
روزی است که آماده می شویم تا بازاندیشی کنیم 
و خود را تغییر دهیم. نو شدن آرمان دنیای مدرن 
است. نوروز امروزی آیین پاسداشت نو شدن است. 
معمولا خودکامگان، محافظه کاران با تغییر سر ستیز 
دارند، به هزار دلیل. نوروز مقاومت نو شدن در برابر 
گذشته را  که می کوشد  آن فضای متصلبی اســت 
وز می کوشد گذشته را  کند. اما نــور مرجع خودش 
پاس بــدارد، همچون منبع، نه مرجع. نــوروز به ما 
اتصال و پیوند با ریشه ها و تاریخ را می دهد و در 
عین حال ما را هل می دهد به جلو، که تغییر کنیم 
که بتوانیم خیر و نیکی و  و نو شویم. نو به معنایی 
خوبی را بیشتر تولید کنیم. نوروز آیین زندگی بیشتر 

و بیشتر از زندگی است.

دکتر نعمت ا... فاضلی در نشستی در آستانه سالروز پایان سرایش شاهنامه از نوروز گفت

،، انسانی ترین آیین  انسانی ترین آیین  نوروزنوروز
ایرانـــــــــی استایرانـــــــــی است

۱شنبه
۲۰ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۹ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۶

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی: هــر هنرمنــدی کــه 

ــرار ــورد ق ــورد برخ ــا م ــد قطع ــت نکن ــور را رعای ــون کش  قان

 می گیرد.

 ویراسته

د اســامی: قطعــاً بــا هــر  رشــا وزیــر فرهنــگ و ا

ــورد ــد، برخ ــت نکن ــور را رعای ــون کش ــه قان ــدی ک  هنرمن

 می شود.

 نکته

»مــورد برخــورد قــرار می گیــرد«، عبارتــی طولانــی و خــاف 

زبــان معیــار اســت.

#زین_قند_پارسی

 
تازه های
 کتاب

کسی که تسلیم مصائب روزگار نشد
درباره زندگی و زمانه طاهره صفارزاده

»وقتی می خواهیم از طاهره صفارزاده 
بنویسیم یا از او یاد کنیم، عناوین و خبر

ــرهـــم صــف  افــــتــــخــــارات پـــشـــت سـ
می کشند، شاعر، مترجم، قرآن پژوه، 
منتقد ادبی، نظریه پرداز، محقق… . طاهره کدام یک 
از این هاست؟ کدام بعد او بر دیگری برتری دارد؟ آیا 
می شود طاهره شاعر را از طاهره مترجم تفکیک کرد؟ 
همه این شدن های متفاوت یک معنا بیشتر ندارد: 
»صفارزاده انسان بزرگی است.« اما منشأ بزرگی او در 
ســروده هــا یــا ترجمه هایش اســت؟ یــا افــتــخــارات و 
دستاوردهای او؟« این، بخشی از نوشتاری است که 
معصومه رامهرمزی، نویسنده و پژوهشگر دربــاره 
طاهره صفارزاده نوشته است که با هدف اهمیت 
معرفی و الگوسازی و کسب تجارب بانوان اثرگذار، به 
تازگی در خبرگزاری ایبنا منتشر شده است. شخصیت 
خاص و متفاوت او به علاوه زندگی و زمانه اش، همه 
از نکاتی است که در این نوشتار به آن اشاره شده 
است. آنچه می خوانید گزیده ای است از این مطلب.

*آثار و افتخارات ملی و بین المللی صفارزاده، از عمر 
پربرکت و همت والای او خبر می دهد، اما چیزی 
فراتر و والاتر از این ها از طاهره شخصیتی خاص و 
متفاوت ساخته است. او انسان بزرگی است؛ زیرا در 
طی هفتادودو سال زندگی پرابتلا، هرگز تسلیم رنج و 
مصائب روزگار نشد و امتحانات سخت زمانه نه تنها 
او را از پا درنیاورد، که از او انسانی خاص و متفاوت 
ساخت. صفارزاده همه دارایی ادبی و علمی خود را 
صرف ساختن جامعه و آینده کرد. شعر برای او تنها 
بیان احساس و شور درونی نبود. شعر صفارزاده در 
عین عمق و لطافت، رنگ اجتماعی و سیاسی داشت. 
دغدغه او در سروده هایش، انسان و سرنوشت و 

تاریخ بود.
طاهره به سبب برخورداری از روحیه معنوی، از سال 
۱۳۵۱ بــه ســرودن اشعار مذهبی پرداخت. از کتاب 
»سفر پنجم« او به خاطر شعر معروف »سفر عاشقانه« 
استقبال زیادی شد. اشعار اجتماعی و مذهبی طاهره 
در سال های پیش از انقلاب و پس از آن، مخاطبان 

زیادی را به سوی خود جلب کرد. هریک از شعرهای 
طاهره مخاطبان خاص خود را داشت.

بعد از پیروزی انقلاب عــده ای فریاد بــرآوردنــد که 
ــری طــاغــوتــی اســت و همه  زبــان هــای خــارجــی امـ
چیز باید اسلامی شود. در جریان انقلاب فرهنگی 
و بازاندیشی دروس دانشگاهی، زمانی که خطر حذف 
زبان های خارجی جدی شد، طاهره صفارزاده با 
اتکا به تخصص و دانش خود و به پشتوانه روحیه 
انــقــابــی، تــوانــســت از ایـــن کـــار جــلــوگــیــری کــنــد. او 
ل محکم، به اهمیت  مقاله ای نوشت و با استدلا
آموزش زبان های خارجی پرداخت. برخلاف شعار 
انقلابی های تندرو، شعار استقلال برای طاهره تنها 
گاهی و علم جهانی میسر بود و  از طریق دانش و آ
 در این مسیر، آموختن زبان های خارجی اولویت

 داشت.
حاصل یک عمر تلاش مستمر دانش پژوهی و شهود 
شاعرانه طاهره، انبوهی از جوایز و دستاوردهای 
افتخارآمیز بود؛ اما روحیه عارفانه او همان طورکه 

به دنبال مال اندوزی نبود، به دنبال کسب افتخارات 
هم نبود. تمام تــاش او صــرف نزدیکی بیشتر به 
حقیقت شد. نتیجه سه دهه کار در حوزه ترجمه و 
اُنس با مفاهیم قرآن در بزرگ ترین اثر طاهره تجلی 
یافت. ترجمه مفهومی و روان قرآن به زبان فارسی 
و انگلیسی، مهم ترین اثر او در طول زندگی اش بود. 
پیش از آن، ترجمه قرآن به زبان انگلیسی تنها توسط 
افراد غیرمسلمان و غیرایرانی انجام شده بود. آخرین 
آرزوی طاهره صفارزاده پیش از مرگ بــرآورده شد. 
آرزویی که سال ها در سرش پرورانده بود و می دانست 
تا آن را به سرانجام نرساند، برای مرگ آماده نخواهد 

شد.

یک کار جدی در حوزه طنز منتشر شد

طنزنویسی از زبان طنزنویسان 

»طنزنویسی از زبان طنزنویسان« نوشته نسیم عرب امیری با 
نگاهی به شیوه نگارش طنزپردازان ممتاز معاصر منتشر شد. 
کتاب با شمارگان ۱۲۵۰نسخه و قیمت ۱۶۵هزارتومان در  این 
انتشارات سوره مهر عرضه شده است. آن گونه که خبرگزاری ایسنا 
نوشته، در معرفی این کتاب آمده است: این کتاب در ۱۰فصل 
)شامل طنز منظوم، طنز منثور، داستان طنز، طنز مطبوعاتی، 
طنز تصویری، طنز رادیویی، طنز اینترنتی، پژوهش طنز، ترجمه 
طنز و طنز کودک و نوجوان( ضمن بیان الفبای اولیه ورود به 
این حوزه ها، مخاطب علاقه مند به طنزنویسی را با تجربیات 

ح و برجسته معاصر آشنا می کند. طنزنویسان مطر
عرب امیری، مؤلف این کتاب، ضمن بیان مقدمه ای در هر بخش 
به شیوه ها و شگردهای نوشتن گونه های مختلف طنز پرداخته 
و سپس برای آشنایی بیشتر مخاطب با شگردهای طنزنویسی، 
گفت وگوهای تخصصی با طنزنویسان سرآمد در هر حوزه نظیر 
زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، فرهاد حسن زاده، محمدعلی 

کسیر و حسین یعقوبی داشته است . کبر ا علومی، ا
نویسنده در مقدمه کتاب از دغدغه هایش برای نگارش کتاب 
این طور می نویسد: »در حوزه هایی همچون فیلمنامه نویسی یا 
نمایشنامه نویسی کتاب هایی شامل گفت وگوهایی با استادان 
کــه امکان  و ســردمــداران آن حــوزه منتشر مــی شــود تــا کسانی 
ملاقات و گفت وگو با آن ها را به هر دلیلی ندارند با شیوه کار و 
نظرات صاحب نظران آن حوزه آشنا شوند و به این شکل انتقال 
تجربه انجام شود. در حوزه طنز شاید به خاطر ماهیتی که دارد 

کنون آن چنان کار جدی انجام  تا
نشده اســت و غالب طنزنویسان 
ــزرگ هــم روزگــارمــان نیز حوصله  ب
بــیــان تــجــربــیــات و نــظــریــات خــود 
را نداشتند و نــدارنــد. این چنین 
می شود که در هر دوره ای آزمون 
و خطا، جــای انتقال تجربیات را 
می گیرد و هر نسل از جایی شروع 
که نسل قبل از او شروع  می کند 
کرده است و به جایی می رسد که 

نسل قبل از او رسیده است !«

خوشه طلایی به انگلیسی منتشر شد 

ودی با  گــرمــار کتاب »خوشه طلایی« به قلم افسانه موسوی 
تصویرگری فاطمه متاله، روایتی از زیبایی های بخشش برای 
کودکان است که خــرداد 1402 از سوی انتشارات به نشر روانه 
که این  کنون نیز خبر رسیده اســت  بــازار کتاب شــده اســت. ا
گــر توسط انــتــشــارات به نشر  کتاب بــا ترجمه فاطمه تــی ســودا

به زبان انگلیسی منتشر و روانــه بــازار نشر 
شده است. در این کتاب ماجرای 
خوشه گندمی روایت می شود که 
دوست دارد نان شود، اما زمانی که 
بیدار می شود دیگر خوشه ای در 
مزرعه نیست. او به تنهایی تصمیم 
می گیرد به آسیاب برود، اما در مسیر 
راه بیشترین گندم خود را به دیگران 

می بخشد.
این کتاب در ۱۶صفحه، شمارگان 
۲هزار نسخه و قیمت ۳۰هزار تومان 

عرضه شده است.

درباره کتاب »جامعه شناسی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران«
کاوی یک شبکه همه گیر وا

گرام در ایران« اثری  کتاب »جامعه شناسی شبکه اجتماعی اینستا
از پرنیا رضی پور )جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی( است که سال 
۱۴۰۱ توسط انتشارات »اندیشه احسان« منتشر شده است. این 
گرام و تأثیرات آن  کتاب برای اولین بار به بررسی شبکه اینستا

در جامعه ایرانی می پردازد.
گرام یکی از شبکه های پــرطــرفــدار و  شبکه اجتماعی اینستا
پرکاربرد در ایران است که لزوم بررسی جامعه شناختی آن امری 
ضــروری محسوب می شود. در واقــع پژوهش و کنکاش علمی 
درباره شبکه های اجتماعی و فناوری های نوین، نظیر شبکه 
گرام و تأثیرات آن ها بر جامعه و افــراد بسیار  اجتماعی اینستا
کاربردی است . از سوی دیگر، شبکه های مجازی و به  مهم و 
گرام چنان در زندگی و فرهنگ  صورت ویژه، شبکه اجتماعی اینستا
ما رسوخ پیدا کرده اند که طیف های مختلفی نظیر گروه های 

، شغلی و جنسیتی  ، سیاسی ، فرهنگی سنی
با این شبکه مأنوس شده اند؛ به 
گــونــه ای کــه وقــت زیـــادی از زمــان 
خود را صرف این شبکه اجتماعی 

می کنند.
کــتــاب »جــامــعــه شــنــاســی شبکه 
گرام در ایــران«  اجتماعی اینستا
چهار فصل با عنوان های تعاریف، 
تــحــلــیــل مــحــتــوا و گــونــه شــنــاســی 
صفحات کاربران ایرانی، رویکردها 
و نظریه ها و تدوین نظریه لطمه 

فرهنگی دارد.

نعمت ا... فاضلی : 
هیچ عنصر 

نوروزی طردکننده نیست، 
آدم ها را به دو دسته زشت 
و زیبا یا به چپ و راست 
و دسته بندی های دیگر 
تقسیم نمی کند. نوروز 

دموکراسی است به معنای 
دقیق کلمه
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